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 به هومنتقدیم 

 که فروغ را 

 چون من 

 دارد.دوست می 

 

موضوعات ابدي است؛ موضوعاتی  جملهمرگ، از «

 آدمی و که از بدو پیدایش انسان و در سراسر تاریخ همراه

هاي ذهن او بوده است و اصولاً ارکان و رشته يمشغله

ناپیداي حیات و هستی وابسته به آنان است؛ چون عشق، 

مرگ، پیري، بدي و متفرّعات چندي که هم بر گرد همین 

دي، تلاش و...، اما همین چرخند؛ چون شامقولات می

 هايهاي مختلف فکري و در زماناصول و فروع در دستگاه

فقط مضامین ثابت و یکسانی ندارند که گاه  مختلف، نه

شوند؛ مثلاً مرگ، حتّی متضمن مفاهیم متضاد نیز می

ذهن بشر که در یک دستگاه فکري، به  يهترین مشغلمهم

فکري دیگر، به  هايمعناي پایان هستی است و در دستگاه

 (شمس لنگرودي)» آغاز زندگی حقیقی است يامعن

 از هاي اولیه1داگرئوتیپ از زنند؛کنده از شواهدي است که عکس را به مرگ پیوند میآ ،تاریخ عکاسی

س و ي میان عکرفته روي تاقچه، به رابطهدستهاي عزیزان ازاند، تا عکسابیدهر خوامردگان در موقعیتی که انگ

 . اي استکاسی هنر مرثیهع ،2به تعبیر سانتاگبخشند. مرگ قطعیت می

پور از مراسم شامل مجموعه عکسی مستند از یحیی دهقان »کاشتند باغچه در را او روز آن«عکس کتاب  

اي ما با مجموعه« گوید:می این کتابي مهران مهاجر در مقدمه است. 1345بهمن  26فروغ فرخزاد در  سپاريخاك

  .»ي رویارویی عکاس و مرگ استصحنه ،نفسه جذابیت موضوعی دارد و صحنه هممواجهیم که فی
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، اندیشیمرگ ي شعرشمایهند. فروغی که بنااي براي سوگواري فروغپور، مرثیههاي یحیی دهقانعکس

که  استگسترده سایه ي فروغ اندیشی و زوال چنان بر ذهن و اندیشهمرگ این زوال و هراس از ویرانی است.

دلهره «شنود ورا می» وزش ظلمت«جا بیند. او همهی میزندگی را سرشار از وحشت و هراس و در حال ویران

 ت:هاي حیاتش جاري اسدر تمام لحظه ،»ویرانی

  

  .ویرانی است يدر شب کوچک من افسوس / باد با برگ درختان میعادي دارد / در شب کوچک من دلهره

 )238ص  -؛ باد ما را خواهد برد تولدي دیگر(

جریانِ زمان بر هم ویند،گیم سخن یرفتگدو از قطعیت ازدستپور، هردهقان هايشعر فروغ و عکس

طعی د قاین به نوعی دستاورخورند. میان حال و گذشته، میان زندگی و مرگ تاب می نند وکید میجاريِ حال تاک

 ها وجامعه به مراسم تشییع و تدفین محول کرده است، یادمان درگذشت آن عکاسی است؛ نمایش مرگی که

یدن دمانند. زندگان باقی می مردند و به خاك سپرده شدند و در خاطرِ ها زندگی کردند و: آنیادآوري این نکته که

ومیت و معص، اندهاست به خاك سپرده شدهحالا سال اند وها جوان بودهنی که در عکسي هنرمنداچهره

 ي عکاسیرسانهاین ذات . کننددهد که به سوي نابودي خود حرکت میهایی را نشان میپذیري زندگیآسیب

ارجاع دهد. این ارجاع به  هایی که اکنون نیستندمکان و زمان، د ما را به گذشته، افراد، خاطراتتواناست که می

اي هایی برها محركکند. عکسما را به غیاب هدایت می هر حضوري اکنون و در این لحظه نیست، بیشتر از آنچه

برقراري ارتباط با  و تلاشی براي مطالبه یا عالم خیال

کند: پور تعریف مییحیی دهقان اند.»رفتهدستواقعیتی از«

این عکس ها را کاملا فراموش کرده بودم تا روزي مطلبی «

بود: احمد شاملو  از مسعود بهنود خواندم که در آن نوشته

فروغ حضور نداشت. یاد این  يدر مراسم تشییع جنازه

یوها را کند. نگاتها افتادم، مطمئن بودم بهنود اشتباه میعکس

یافتم و به چاپ سپردم. جالب است که عکس خود بهنود 

گوید: میگونه که فروغ همان »را هم در مراسم پیدا کردم.

جور یک ـهایشیکی از علت یا لااقلـ علتش کار هنري«

یک  ،لمقابله و ایستادگی در برابر زوا نیاز ناآگاهانه است به

گذاشتن خود و نفی ماندن یا باقیراي باقیب جور تلاش 

ي کنندهگرفتن مرگ، تداعیها، با قاب،  این عکس»مرگ

 . گویدکه فروغ از آن سخن می اندهمین ایستادگی


